
تیھ بني إسرائیل 
سرگردانی بنی اسرائیل 

  
تاه بنو إسرائیل في سیناء أربعین سنة بعد خروجھم من مصر مع موسى 

وھارون علیھما السلام، وھذا التیھ كان عقوبة لھم لتمردھم على موسى (ع) 
وعلى الأمر الإلھي بدخول الأرض المقدسة (فلسطین)، كما كان لإصلاحھم 

وتخلیصھم من المفاسد التي ترسخت في نفوسھم نتیجة لتسلط فرعون وحزبھ 
علیھم في مصر، وقد جاء ذكر التیھ في القرآن، قال تعالى: 

﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ یاَ قوَْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَِّ عَلیَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فیِكُمْ أنَْبیِاَءَ وَجَعَلكَُمْ 
مُلوُكاً وَآتاَكُمْ مَا لمَْ یؤُْتِ أحََداً مِنَ الْعَالمَِینَ ۞ یاَ قوَْمِ ادْخُلوُا الأْرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتيِ 
وا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَْقلَبِوُا خَاسِرِینَ ۞ قاَلوُا یاَ مُوسَى إنَِّ فیِھَا  كَتبََ اللهَُّ لكَُمْ وَلا ترَْتدَُّ

قوَْماً جَبَّارِینَ وَإنَِّا لنَْ ندَْخُلھََا حَتَّى یخَْرُجُوا مِنْھَا فإَنِْ یخَْرُجُوا مِنْھَا فإَنَِّا دَاخِلوُنَ 
۞ قاَلَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِینَ یخََافوُنَ أنَْعَمَ اللهَُّ عَلیَھِمَا ادْخُلوُا عَلیَْھِمُ الْباَبَ فإَذَِا 

لوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ۞ قاَلوُا یاَ مُوسَى إنَِّا  دَخَلْتمُُوهُ فإَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اللهَِّ فتَوََكَّ
لنَْ ندَْخُلھََا أبَدَاً مَا دَامُوا فیِھَا فاَذْھَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فقَاَتلاِ إنَِّا ھَاھُناَ قاَعِدُونَ ۞ قاَلَ 
رَبِّ إنِِّي لا أمَْلكُِ إلاَِّ نفَْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بیَْننَاَ وَبیَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقیِنَ ۞ قاَلَ فإَنَِّھَا 
مَةٌ عَلیَْھِمْ أرَْبعَِینَ سَنةًَ یتَیِھُونَ فيِ الأْرَْضِ فلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْفاَسِقیِنَ ﴾ مُحَرَّ

 .([6])

بنی اسرائیل پس ازآنکھ از مصر بھ ھمراه حضرت موسی و ھارون (علیھما السلام) خارج شدند، 
چھل سال در صحرای سینا گم و سرگردان شدند و این سرگردانی، نتیجۀ سرپیچی آن ھا از 

حضرت موسی (ع) و فرمان الھی در ورود بھ سرزمین مقدس (فلسطین) بود و ھمین طور برای 
اصلاح و خالص شدنشان از مفسده ھایی کھ در اثر سلطۀ فرعون و حزبش در مصر، در 

وجودشان رسوخ پیدا کرده بود. داستان سرگردانی در قرآن کریم ذکر شده است. خداوند متعال 
می فرماید: 

﴿و آنگاه کھ موسی بھ قوم خود گفت: ای قوم من، نعمتی را کھ خدا بر شما ارزانی داشتھ است یاد 
کنید کھ از میان شما پیامبران و پادشاھانی پدید آورد و بھ شما چیزھایی عنایت کرد کھ بھ 

ھیچ یک از جھانیان عنایت نکرده است * ای قوم من، بھ سرزمین مقدسی کھ خدا برایتان مقرر 
کرده است داخل شوید و باز پس  مگردید کھ زیان دیده بازمی گردید * گفتند: ای موسی، در آنجا 

مردمی جبارند. ما بھ آن سرزمین درنیاییم تا آنگاه کھ آن جباران بیرون شوند؛ اگر آنان از آن 
سرزمین بیرون شوند، بھ آن داخل شویم * دو مرد از آنان کھ پرھیزگاری پیشھ داشتند و خدا 
نعمتشان عطا کرده بود، گفتند: از این دروازه بر آنان داخل شویدکھ چون بھ آن داخل شوید، 



پیروز خواھید شد و بر خدا توکل کنید اگر از مؤمنان ھستید * گفتند: ای موسی! تا وقتی کھ 
جباران در آنجایند ھرگز بھ آن شھر داخل نخواھیم شد. ما اینجا می نشینیم، تو و پروردگارت 

بروید و با آن ھا نبرد کنید * گفت: ای پروردگار من! من تنھا مالک نفس خویش و برادرم ھستم، 
میان من و این مردم نافرمان جدایی بینداز * خداوند گفت: ورود بھ آن سرزمین بھ مدت چھل 

سال برایشان حرام شد و در آن بیابان، سرگردان خواھند ماند؛ پس بر این قوم فاسق، اندوھگین 
مباش﴾؛(1). 

  
قبل التیھ كان بنو إسرائیل یعیشون في مصر، وأول من استوطن مصر منھم ھو 

یوسف ابن یعقوب علیھما السلام ثم دعا أبویھ وإخوتھ إلى مصر عندما كان 
وزیراً بالإجبار لأحد الفراعنة على بیت المال، ومنذ ذاك الحین انتقل إسرائیل أو 

نبي الله یعقوب بن اسحق بن إبراھیم (ع) وبنیھ من حیاة البادیة - حیث كانوا 
یرعون بعض المواشي - إلى مصر وحیاة المدینة والاستقرار. 

بنی اسرائیل پیش از آنکھ سرگردان شوند، در مصر زندگی می کردند. اولین کسی از بنی اسرائیل 
کھ در مصر ساکن شد حضرت یوسف پسر یعقوب (علیھما السلام) بود؛ پس ازآنکھ بھ اجبار و 

برخلاف میلش بھ فرمان یکی از فراعنۀ مصر، وزیر خزانھ داری (بیت المال) شد از پدر و 
برادرانش خواست تا بھ مصر نقل مکان کنند. از آن زمان بھ بعد اسرائیل یا ھمان پیامبر خدا 
حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم (ع) و فرزندانش، زندگی صحرانشینی کھ بھ چوپانی و 

رعیتی چھارپایان مشغول بودند را رھا کردند و بھ مصر و زندگی شھرنشینی نقل مکان نمودند. 

  
واستمر بعد ذلك ذریة نبي الله یعقوب یعیشون في مصر ویدعون إلى التوحید 

ودین الحق وترك عبادة الأصنام وتألیھ الفرعون، وربما كانت ھذه الدعوة علناً 
حیناً وسرّاً حیناً آخر، وكثر عدد بني إسرائیل في مصر. 

از آن زمان بھ بعد نوادگان پیامبر خدا حضرت یعقوب (ع) در مصر ساکن شدند و مردم را بھ 
توحید و آیین حق پرستی و روی گردانی از پرستش بت ھا و خدا  انگاری فرعون دعوت کردند؛ 

گاھی این دعوت بھ صورت علنی و گاھی پنھانی انجام می شد و روزبھ روز بر تعداد بنی اسرائیل 
در مصر افزوده می شد. 

والدعوة إلى الحق تصطدم بمصالح حكّام الجور من الفراعنة فخشي ھؤلاء 
الظلمة ذھاب ملكھم وانتقال الملك الدنیوي إلى الأنبیاء العظام من بني إسرائیل؛ 

ولذلك مارسوا أشد أنواع البطش والإرھاب مع بني إسرائیل فأذلوھم 
واستضعفوھم وقتلوا أبناءھم ومنعوھم من ممارسة عباداتھم وشعائر الله، 

وحاولوا بكل طریق طمس تعالیم دین التوحید وجبر المصریین وبني إسرائیل 



على الشرك والكفر با� وبدینھ وإطاعة الفرعون وكل ما یأمرھم بھ من عبادة 
التماثیل والصور وقتل المؤمنین، ولولا عقیدة الانتظار التي كانت موجودة عند 

بني إسرائیل التي أوجدتھا في نفوسھم بشارة الأنبیاء  بالخلف المنتظر الذي 
سیقضي على فرعون وھامان وجنودھم لما بقي فیھم مؤمن ولما اجتمعوا حول 

ھذا المنقذ عندما جاء، ولكن للأسف كان اجتماع مستضعفین حول قائد سیخلصھم 
من ظلم طاغوت فحسب، ولم یدركوا أنّ ھذا القائد ھو نبي عظیم أرسل لیزكیھم 

ویطھر نفوسھم ویعید دین التوحید وتعالیمھ التي كادت تندرس. 

دعوت بھ حق پرستی رفتھ رفتھ اصطکاک ھایی با منافع حکّام جور ایجاد نمود و فکر از دست 
دادن سلطنت شان و افتادن حکومت دنیوی آن ھا بھ دست پیامبران عظیم الشأن بنی اسرائیل، در دل 

آن ھا تخم رعب وحشت کاشت؛ ازاین رو، آن ھا شدیدترین انواع شکنجھ ھا و تھدیدھا را بر 
بنی اسرائیل آغاز کردند؛ آن ھا را خوار کردند، بھ استضعاف کشیدند، فرزندان شان را کشتند و 
از انجام عبادات و شعائر الھی ممانعت کردند. بھ ھر وسیلۀ ممکن سعی نمودند کھ تعالیم آئین 

توحید را از بین ببرند و مصریان و بنی اسرائیل را بھ شرک و کفر بھ خداوند و آئینش و اطاعت 
از فرعون و آنچھ بھ آن امر می نمود، از پرستش مجسمھ ھا، عکس ھا و کشتار مؤمنان، مجبور 

سازند. اگر باور انتظار، کھ پیامبران نوید آن را در دل بنی اسرائیل کاشتھ بودند کھ خلیفۀ منتظر 
خواھد آمد و بر فرعون و ھامان و سربازانش چیره می شود، در میان بنی اسرائیل نبود، ھیچ فرد 

مؤمنی باقی نمی ماند و ھرگز گرد این منجی، اجتماع نمی کردند؛ اما متأسفانھ پشتیبانی آن ھا از 
این منجی تنھا در حد گردآمدن گروھی مستضعف بھ دور فرمانده ای کھ از او انتظار نجات از 

ظلم طاغوت را داشتند بود؛ غافل از اینکھ این منجی، پیامبری عظیم الشأن است کھ فرستاده شده 
بود تا آن ھا را بار دیگر تزکیھ کند و نفس ھایشان را تطھیر نماید و دین توحید و یگانھ پرستی و 

تعالیم آن را کھ در آستانۀ پوسیده شدن بود، بار دیگر بگستراند. 

  
وأرُسل موسى (ع) بالآیات والبینّات، ولكن فرعون وھامان وجنودھما المترفین 
في بني إسرائیل أمثال قارون استكبروا واستمروا في غیھم وإیذاء كل من آمن 

لموسى (ع)، قال تعالى: ﴿وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیاتنِاَ وَسُلْطَانٍ مُبیِنٍ ۞ إلِىَ 
ا جَاءَھُمْ باِلْحَقِّ مِنْ عِنْدِناَ  فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ فلَمََّ
قاَلوُا اقْتلُوُا أبَْناَءَ الَّذِینَ آمَنوُا مَعَھُ وَاسْتحَْیوُا نسَِاءَھُمْ وَمَا كَیْدُ الْكَافرِِینَ إلاَِّ فيِ 

لَ دِینكَُمْ  ضَلالٍ ۞ وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَْتلُْ مُوسَى وَلْیدَْعُ رَبَّھُ إنِِّي أخََافُ أنَْ یبُدَِّ
أوَْ أنَْ یظُْھِرَ فيِ الأْرَْضِ الْفسََادَ ۞ وَقاَلَ مُوسَى إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ 

مُتكََبِّرٍ لا یؤُْمِنُ بیِوَْمِ الْحِسَابِ﴾([7]). 

حضرت موسی (ع) ھمراه با آیات و نشانھ ھای روشن فرستاده شد؛ اما فرعون و ھامان و 
سربازان توانمندش از بنی اسرائیل، ھمانند قارون تکبرّ ورزیدند و بر گمراه نمودن و اذیت و 

آزار ایمان آورند گان بھ حضرت موسی  (ع) ادامھ دادند. خداوند متعال می فرماید:﴿ (ما موسی را 
با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم * بھ سوی فرعون و ھامان و قارون. گفتند کھ او 



جادوگری دروغ گو است * چون حق را از جانب ما بر آن ھا عرضھ داشت، گفتند: پسران 
کسانی کھ بھ او ایمان آورده اند را بکشید و زنانشان را زنده بگذارید؛ و حیلھ  سازی کافران جز 

در طریق تباھی نباشد * فرعون گفت: بگذارید موسی را بکشم و او خدای خود را بھ یاری 
بطلبد. می ترسم دینتان را دگرگون سازد یا در زمین فساد برانگیزد * موسی گفت: من بھ 

پروردگار خود و پروردگار شما از ھر متکبری کھ بھ روز حساب باور ندارد، پناه می برم﴾؛(1). 

  
 وبعد ھذه المرحلة كان لابد من الھجرة في أرض الله الواسعة، وخرج موسى 

(ع) وبنو إسرائیل من مصر مھاجرین في سبیل الله، لكن فرعون لم یرق لھ أن 
یرى ھؤلاء المستضعفین أحراراً وخارجین عن قبضتھ وبطشھ فتبعھم ھو 

وجنوده، وكان ذلك الموقف والامتحان العظیم، وقف بنو إسرائیل أمامھم البحر 
وخلفھم بدأ یتراءى جیش فرعون فخافوا وقالوا إنا لمدركون ولم یلتفتوا إلى أنّ 

الذي قادھم إلى ھذا المكان ھو نبي عظیم مرسل من الله سبحانھ فنبھھم (ع) إنھم 
مھاجرون إلى الله بقولھ: ﴿كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ﴾([8]). 

بعدازاین مرحلھ، چاره ای جز ھجرت در زمین پھناور خدا نبود. حضرت موسی (ع) بھ اتفاق 
بنی اسرائیل ھجرت خود از مصر را در راه خداوند آغاز کردند؛ ولی فرعون نمی توانست این 
گروه مستضعف را آزاد و خارج از قبضھ و قدرت خود ببیند؛ پس با سربازانش آن ھا را دنبال 

نمود. زمان امتحان بزرگ الھی فرا رسید. رود نیل راه بر بنی اسرائیل بستھ بود و از قفا 
سیاھی لشکریان فرعون نمایان شد؛ آن ھا ترسیدند و پنداشتند کھ گرفتار شده اند و از یاد برده 

بودند کھ کسی کھ آن ھا را بھ این مکان ھدایت کرده، پیامبر بزرگواری است کھ از جانب خداوند 
سبحان ارسال شده بود. حضرت موسی (ع) با این عبارت بھ آن ھا گوشزد نمود کھ آن ھا بھ سوی 
خدا ھجرت می نمایند: ﴿گفت: ھرگز! پروردگار من با من است و مرا راھنمایی خواھد کرد﴾؛(1). 

  
فأوحى الله لھ أن یضرب بعصاه البحر فانشق لھ البحر؛ لأنّ البحر عبد من عباد 

الله ولا یملك البحر أن یقف عائقاً أمام ھذا العبد المخلص والمتوكل على الله، ولا 
یملك البحر أن یقف عائقاً أمام ھذا السیل الجارف من الإیمان، ولا یملك البحر أن 
یقف عائقاً إمام موسى (ع)؛ لأنّ موسى إنسان وكل شيء في الأرض خلق لخدمة 
الإنسان الذي ھو أوسع المخلوقات قدرة على معرفة الله، لكنھ إذا أطاع الشیطان 

كان أجھل وأقسى من الحجر، وإن من الحجارة لما یتفجّر منھا الأنھار، وإن منھا 
لما یھبط من خشیة الله. 

خداوند بھ او وحی فرمود کھ عصایش را بھ دریا بزند؛ دریا برایش بھ دو نیم شد؛ چراکھ دریا 
بنده ای از بندگان خداوند است و ھرگز سد راه این بندۀ مخلص کھ تمام توکلش بر خداست، 
نمی شود. آب دریا ھرگز سد راه این موج عظیم ایمان نخواھد شد. آب دریا ھرگز سد راه 



حضرت موسی (ع) نمی شود، زیرا او یک انسان است و ھر آنچھ در زمین است در خدمت 
انسانی است کھ توانمندترینِ مخلوقات برای معرفت و شناخت خداوند می باشد؛ اما اگر بھ 

اطاعت از شیطان درآید، نادان تر و سخت تر از سنگ خارا می شود؛ چھ بسا از دل سنگ ھای 
سخت، چشمھ ھا بجوشد و از ترس خداوند بھ خشوع درافتند. 

  

وكانت ھذه المعجزة آخر آیة رآھا فرعون وجنوده من موسى (ع)، ولكن قلوبھم 
كانت أقسى من الحجارة، فلم یقفوا مبھوتین بل ساروا بین جبلین من الماء 

ونفوسھم ملیئة عناداً وتكبراً فاغرقوا فبعداً لھم. 

این آخرین معجزه و نشانھ ای بود کھ فرعون و سربازانش از حضرت موسی (ع) دیدند؛ اما 
آن ھا دل ھایشان از سنگ ھم سخت تر بود. لحظھ ای درنگ نکردند تا اندیشھ کنند؛ میان دو کوهِ 

آب با دل ھایی سرشار از تکبرّ و عناد بھ حرکت درآمدند و غرق و ھلاک شدند. 

  
ونجا بنو إسرائیل وعبروا البحر ووجدوا أنفسھم في صحراء مقفرة بعد أن كانوا 
یعیشون في وادي النیل الخصب، لكن موسى (ع) جاءھم بالبشارة والأمر الإلھي 
بالدخول إلى الأرض المقدّسة ووعدھم بالنصر من الله، وكان المفروض بعد كل 

تلك الآیات والمعجزات التي رأوھا في مصر، وبعد أن انشق البحر وأغرق 
فرعون وجنوده أن لا یتردّدوا بالطاعة، وكان المفروض أن یوقنوا بالنصر، 

لكنھّم تمرّدوا ورفضوا الدخول إلى الأرض المقدّسة!! 

بنی اسرائیل از میان دریا عبور کردند و نجات یافتند و خود را در میان صحرای بی آب وعلفی 
دیدند؛ آن ھم بعد از آن زندگی شان در درۀ حاصلخیز رود نیل! اما حضرت موسی (ع) بشارت و 
فرمان الھی برای وارد شدن بھ سرزمین مقدّس را بر ایشان آورد و وعدۀ نصرت از جانب خدا 
را بھ آن ھا نوید داد. بعد از تمام آیات، معجزات و نشانھ ھایی کھ در مصر مشاھده کردند و پس 

از شکافتھ شدن آب دریا و غرق شدن فرعون و لشکریانش، انتظار می رفت کھ بنی اسرائیل 
ذره ای در اطاعت از فرمان، تردید و یا سرپیچی نکنند و بھ وعدۀ نصرت و پیروزی، کاملاً یقین 

داشتھ باشند؛ اما آن ھا سرپیچی کردند و از ورود بھ سرزمین مقدس، خودداری نمودند.  

 *****
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